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:چكيده◄
و بعـد روان هاي انـساني از يكي از موضوعات مهم در شناخت توانمندي شـناختي عرفـان

هـا را بـر اند چگونگي وقـوع آن شناسي كوشيده مكاتب مختلف روان. حالات عرفاني است 
و تبيين نماينـد اساس آموزه  گمـان دو مـسئله در ايـن بـاره اهميـت بـي. هاي خود تفسير

و كه ير تحول اين تبيين نخست اين: اي دارد فزاينده د ها و يگـر تفسيرها چگونه بوده است
ميكه چه عامل يا عواملي سبب ايجاد تجربهاين . شوندهاي عرفاني در انسان

شـناختي هـاي روان ترين ديـدگاه گويي به مسائل مذكور، مهم در نوشتار حاضر براي پاسخ
هـاي مربـوط بـه مكتـب درباره تجربيات عرفاني از نظر ويليام جيمـز گرفتـه تـا ديـدگاه 

ن(گريتحليل روان و نظريه يونگبا تأكيد بر يا، مكتب انسان)ظرية فرويد بـا(فـردي فـرا گرا
و كارل راجرز  د) تأكيد بر نظرية آبراهام مزلو هاي موجـود در ايـن دگاهيو در نهايت، آخرين

اين نوشتار، مـسير. مورد بررسي قرار گرفته است ....) عني نظريات كلاويتو، گازانيگا،ي(باره
ح ديدگاه و تجربه هاي ياد شده را از نفي هاي عرفاني در نظريه فرويد تا نقـش كهـن الات

و عوامل درون  و تجربه الگوها و تـأثير عوامـل زاد در ايجاد اين حالات ها در نظريـه يونـگ
و سرانجام نحوه دخالت سيستم عصبي انـسان  و راجرز فرهنگي بر اين امر در نظريه مزلو

ميرا در اين باره در نظريه . دهدهاي جديدتر نشان

:ها كليدواژه◄
.گرا، فرهنگ، ادراكشناسي انسانگري، روانشناسي، روان تحليلعرفان، روان
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 مقدمه

و چه عامل يـا ) spirituality(يا معنويت ) mysticism(اين پرسش كه عرفان چيست
-هـاي عرفـاني اي بـراي بررسـي تجربـه شود، مقدمـهمي عواملي سبب ايجاد آن 

و رابطة آن تجربه براي بـسياري از افـراد جامعـه،. شناسي است ها با روان معنوي
و بر روان  و معنويت از اهميت زيادي برخوردار بوده شناسان است كه اين عرفان

و جايگاه آن را در برخـورد بـا مراجعـه   كننـدگان خـويش واقعيت را درك كنند
هي. بشناسند فاني بـر هاي مذهبي به ويژه حالات عر تجربه) Hay(از ديدگاه ديويد

از ريـزي روان اند، به طوري كـه برنامـه شناسي تأثير بسياري گذاشته روان شـناس
جهات بسياري براي ايجاد تغييرات عمده در ساختار شخصيت افراد، مستقيماً بـه 

.گرددهمين حالات باز مي
)Exploring inner space: scientists and religious experience, 1982, p.152(

ع و پيشينة پژوهشي مربوط بـه آن بـه صـورت واژة و معنويت در درمان هـاي رفان
و روان. مختلفي ارائه شده است  شناسان به مطالعه مفهوم عرفـان گروهي از نويسندگان

و بر آن بوده آنو حالات معنوي پرداخته .ها را تعريف كننداند كه
(Psychotherapists attitudes to ward clients reporting mystical experience, 1992;

Spirituality and self-aware, 1984; Self- realization and psychological disturbance, 1986;

Religions values and peak experience, 1970; The spiritual nature of man, 1979; psychiatry and 

anti psychiatry, 1980)

و معنويت را اينو همك) Elkins(الكنيز مياران، عرفان :نمايندگونه تعريف
اين حالت. معنويت به معناي طريقة زندگي يا روشي براي تجربه كردن است«

و ارزش نسبت به بعد فرامادي جهان پديد مي ) Consciousness(با هشياري  هـاي آيد
و انساني آن را مشخص مي  و ايـن ارزش. كنـد مذهبي، اجتماعي  هـا بـه ديگـران

و يا به هر چيزي كه فرد نتيجة نهـايي وصـول قلمـداد مـي كنـد، اطـلاق طبيعت
)Towards a Humanistic-phenomenological spirituality, p.10(».شود مي
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پس از يك پژوهش گسترده بـر روي هـزاران ) Harday(همچنين آليستر هاردي

ع از مشخصات عمدة تجربه«: گيردمي فرد مذهبي چنين نتيجه   معنوي-رفانيهاي
و اشـتياق غالبـاً. مادي است انسان، گرايش او به يك واقعيت فرا در ايـن گـرايش

"من"اين احساس كه چيزي از درون. دهداوايل دوران كودكي، خود را نشان مي 
و تمايل به شخصي و ادراك است سازي اين حالت، در قالب نـوعي قابل دريافت

و رابطة  و طـي طريـق ايجـاد ) I-thou("تو-من"الوهيت است، از طريق نيـايش
)The spiritual nature of man, p.130(».گرددمي

و همكاران از تجربه اند عبـارت اسـت هاي عرفاني ارائه كردهتعريفي كه آلمن
و گذرا كه در برگيرندة احساس وحدت نوعي رويداد روان«: از شناختي فراطبيعي

و كل هس  از. تي استو هماهنگي با نيروهاي مقدس اين حالت با يك يا تعدادي
بي: آثار همراه است  خود شدن يا خلسه، تغيير در عقلانيت، مذهبي بودن، از خود

احساس زمان، ناتواني در توضيح دادن ايـن پديـده، تغييـرات عواطـف در حـين 
و انفعال جسمي .»وقوع رويداد، تغيير وضع

)psychotherapists attitudes towards clients reporting mystical experience, p.65(
ويبينيم مشخصة اين تعاريف، تأكيد بر بعد فرامـاد كه مي چنان  ايـن حـالات

و شوق وصول به يك نتيجة غايي است . تجربيات
افزون بر اين، از يك سو گروهي از پژوهشگران به بررسي مشكلات موجـود

و اعتقا گونه حالات پرداخته در تعريف اين  هـا نـوعيد دارند كـه ايـن تجربـه اند
و تجربـه بـه اوج رسـيدن آگاهي از جهان روحاني، تجربه  هاي متعالي يا احساس

)Peak experience (هاي مذهبي استو تجربه.
(Incidence and psychotically correlates of intensespiritual experiences, p.65)

ب هـا گونـه تجربـه بندي ايـنه دسته از سوي ديگر، گروهي از پژوهشگران نيز،
و آن  هـاي ها را تحت عناوين عرفاني، روحاني، ايمـاني، تجربـه تمايل نشان داده

و تجربهتسليّ و حالات .اندبندي كردههاي غير قابل توصيف طبقهبخش
هـا را فـارغ از باورهـاي آيد كه افراد اين تجربهميهاي ياد شده چنين بر از ديدگاه
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 رسـد كـه مـردم چـه با اين وصف اين سـؤال بـه ذهـن مـي. آورندميخود به دست

آنبرداشتي از اين تجربه و چگونه با  كنند؟مي ها برخوردها دارند
ولها را در راستاي باورهاي مذهبي خود مي برخي، اين تجربه اي عدهيپذيرند

و كننـد هاي مـذهبي يـا معنـوي قلمـداد نمـي ديگر، اين حالات را از نوع تجربه
به باور ديويد هـي جهـاني. زننداكثريت افراد از ابراز آن براي ديگران سر باز مي

و استمرار آن، نشان بودن اين نوع تجربه  هـا بـراي نـوع بـشر دهنـده ارزش آن ها
)Religious experience anong a group of post graduat students, p.35(.است

ا فراگير بودن تجربه هـا، شـاهدي بـر رد ايـن فرضـية نـسان هـاي عرفـاني در
شناختي است كه انسان در طول تكامل خود احـساسات مـذهبي را پـشت زيست

. سر خواهد گذاشت
و تغييـر در ارزش معنوي اغلب باعـث جابـه-هاي عرفاني تجربه هـاي جـايي

و جابـه ايـن. شونداخلاقي فرد مي  جـايي در جهـت دور شـدن از خودمحـوري
هـاي معاصـر بـر اسـاس ديـدگاه. دوسـتي اسـتو نـوع گرايش به سمت تعاون 

هاي عرفاني از عوامل مشترك فرهنگي يا بين فرهنگي اسـت شناختي، تجربه روان
ص.(و به حضور افراد در كليسا بستگي ندارد  كم يك سوم افراد دست)45همان،

.اندهايي را داشتهبار در زندگي خود چنين تجربهجامعه، لااقل يك
 American psychiatric(شناسان امريكـا مايشي كه توسط انجمن روان بر اساس پي

association ( صـورت پـذيرفت، مـشخص شـد كـه از كـلّ جامعـة 1994در سال 
كننـدگان، يـك تجربـة مراجعـه درصـد5/4 نفر يعنـي 931 نفري، 20670آماري

از67طـور همـين. انـد عرفاني را در طـي سـال گذشـته احـساس كـرده   درصـد
 كننده يا چنـد نفـر از مراجعـه هايي را از يك مراجعه اسان چنين گزارششنروان

بر اساس اين پژوهش، انتظار داريم كه در هـر. كنندگان خود دريافت كرده بودند
هر چند اين قـسم. ها را گزارش كنند سال، حدود يك سوم افراد، اين قبيل تجربه 

م ها، معمولاً براي كسي كه آن تجربه كند آزاردهنده نيست، در برخييها را تجربه
و آزار را در افراد به وجود آورد مواقع مي  خلاصه، حالات. تواند احساس نگراني
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 هـاي كـسب سزايي بر تمايل افراد جهت كاوش در تجربهبه تواند تأثير عرفاني مي

. شده داشته باشد
هـاي عرفـاني بـراي تـشخيص تجربـه ويليام جيمز، چهـار خـصوصيت مهـم

:ماردشبرمي
آينـد، ولـي غيرقابـل اين حـالات تنهـا بـه تجربـه درمـي: غير قابل توصيف بودن.1

. اندتوصيف
و بينش عميق نسبت به كنه تجربه: عقلاني بودن.2  هاي عرفاني، شامل دانش

.اندحقيقت
و تجربه: گذرا بودن.3 آن ها زود اين حالات و احساس ها معمولاً بيش گذرند

ن . كشدمياز سي دقيقه طول
پذير معمولاً در طول رويدادهاي عرفاني، فرد به صورت فعل: انفعالي بودن.4

و انجام حركات ارادي از وي سلب مي .شود درآمده
)The varieties of religious experience, p.63 ( 

گونه علتّ خاصي هاي عرفاني معمولاً بدون هيچ آنچه مسلّم است اينكه تجربه
تواند بـراي رسـيدن بـه افتد، ولي انسان به طور ارادي نيز مي فاق مي براي افراد اتّ 

كند كه هـدف يوگـا در شـكل آوري مي جيمز ياد. ها تلاش لازم را انجام دهد آن
ها، وحدت فرد با نيروي اصلي خود، فراهم كردن تسهيلاتي است كه به وسيلة آن 

ن كسب بينش دروني يا اي است براي تمرياين روش وسيله. الهي به تجربه درآيد
.شود ناميده ميSamadhi(1(»سامادي«آنچه در اصطلاح

شناسـي هاي مكاتب مختلـف روان پس از ذكر اين مقدمه، نگاهي اجمالي به ديدگاه
و آخرين نظريه و حالات معنوي . ها در اين زمينه ضرورت دارددر زمينة عرفان

 ):Psycho analysis(گريتحليلمكتب روان.1

 ):Frued(فرويد.1-1
رو شـده گري فرويد با انتقادهاي زيادي روبهتحليلاين واقعيت كه نظرية روان

و در است، نشان  دهندة آن است كـه كـار پژوهـشي وي، همچنـان اهميـت دارد
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ميكاوي نقشروان و كاهش نظر از سليقهدر حقيقت صرف. كندآفريني هاي فردي

شـناختي هاي مؤثر در تفكّـر روان يكي از جريان نفوذ اين مكتب، اين نظريه هنوز 
.رودبه شمار مي

و در امروز معلوم شده است كه نظريه هاي فرويد لزوماً هميشه درست نبـوده
را  و فرهنگـي زمـان خـودش مـورد واقع بايد ديدگاه او با توجه به ابعاد تاريخي

بي. توجه قرار داد  ع در هر صورت، فرويد نگرشي و معنويـت اعتنا نسبت به رفان
از نظر وي، مـذهب. تر است دارد، اما ديدگاهش در مورد مذهب از اين هم منفي 

بر اين. شودكنندة توجيهاتي دروغين براي ابهامات زندگي تلقيّ مي به عنوان ارائه 
و مردم مي اساس، خداوند بخشنده، نقش پدر را ايفا مي  توانند در هنگام دعـا كند

.از او حاجت بخواهند
 Civilization and(».هدف زندگي صرفاً ارضاي اصل لذت اسـت«از نظر فرويد

its discontents, p.13 ( او اين اصل را به صورت تلاش براي يافتن سعادت يا در حـد
مييخيلي پائ  و ايـن امكـان را كـهن آن، به صورت اجتناب يا كاستن از رنج بيند
درمـاني، تنها به عنوان يك روش بتواند در اين مورد هم نقش داشته باشد مذهب

هـاي عرفـاني، وي در برابر ادعاهاي مربـوط بـه تجربـه. دهدمورد تأييد قرار مي 
و مـي موضع بـي  تـوانم ايـن احـساسات نمـي مـن«: نويـسد طرفـي اتّخـاذ كـرده
بياقيانوس ص(».را در خود كشف كنم) Oceanic(كرانگونه يا )20همان،

هاي عرفاني را گونه تجربهب نشد فرويد اين هر چند اين موضوع هيچ گاه سب
ها را به عنوان ريشة اصلي نيازهاي مـذهبي هـم قلمـداد در ديگران انكار كند، آن 

بي. كردنمي و ايـن گونه را عجيب مـي كران يا اقيانوس او اين احساسات دانـست
وي عقيده داشت. شمردشناسي ناهمخوان مي قسم حالات را اصولاً با بافت روان 

توان در دوران كودكي بازيافت؛ زماني كه كودك خود ريشة اين احساسات را مي 
شـناختي يـا طبيعـي از نظر او تنها تجربة غير آسـيب. بيندرا مجزّاي از جهان نمي 

دهد كه با از دسـت دادن سالي روي مي حالاتي از اين نوع، صرفاً در دوران بزرگ 
و مرز شخصي افراد همراه است  دهد كه دو فـردت هنگامي رخ مي اين حالا. حد



 هاي معنوي تجربه
و عرفاني

31 از ديدگاه روان شناسي
از ايـن ديـدگاه، هـر تجربـة ديگـري ماننـد. شـوند سال عاشق يكديگر مي بزرگ
و مرز وجودي انسان را از بين مي تجربه هـاي برد، جزء پديدههاي عرفاني كه حد

. گرددنابهنجار يا مرضي محسوب مي
و پيامدهاي مثبت چنينبا اين حال، توصيف تجربه هـايي، تجربـه هاي عرفاني

شـناختي تلقّـي هـا را آسـيب گونـه تجربـه نقطة مقابل ديدگاه فرويد است كه اين 
تـري نـسبت گران، ديدگاه مطلوب تحليلامروزه اكثر قريب به اتفاق روان. كردمي

ميبه تجربه .دهندهاي عرفاني از خود نشان
(Towards a humanistic phenomenological spirituality, p.7; Spiritual emergency: the 

understanding and treatment of transpersonal crisis, p.18; Exploring inner space: scientists and 

religious experience, p.70). 
 ):Jung(كارل يونگ.1-2
و اعتقـاد، بلكـه بـر حـسب تجربـه در نظـري ونگ مذهب را نه بر اسـاس ايمـان
 او مذهب به نگرشي اشاره دارد كه مختص هشياري تغييـر يافتـه به اعتقاد. گرفتمي

يونـگ ايـن. اسـتNuminosum(2(»نامينوسم«بر اثر تجربة نيروهاي ماوراي طبيعت يا
از«: كندوام گرفته، چنين تعريف مي ) Otto(واژه را، كه از اتو  نمودار يا اثري پويـا كـه

)Psychology and religion, p.50(».آيدطريق عمل ارادي عادي به وجود نمي
و ماوراي طبيعـي كه يونگ معتقد است مذهب، بر تجربه با وجود آن هاي عرفاني

هايي از اين دسـت ممكـن اسـت سازد كه تجربه بنياد شده، اين نكته را نيز مطرح مي 
. در حال حاضر براي افرادي كه به كليسا مي روند قابل دسترسي نباشد

ني و عرفاني در انسان مي ونگ با تأييد واقعيت هر«: نويسديازهاي معنوي رنج
بايست رنجي براي روح او به شـمار آورد كـه هنـوز رنجور را در نهايت مي روان

ص(».معناي خود را در نيافته است هاي رنجوريبر پاية نظر او، روان) 330همان،
 انسان داراي عللي از گذشته تا حـال اسـت؛ چراكـه در غيـر ايـن صـورت ايـن 

گيـرد كـه شـكل به اين ترتيب، او نتيجه مـي. ماندها فعال باقي نمي رنجوريروان
كهتجربه ميمراجعه هاي مذهبي را مي كننده در جلسات درماني توضيح توان دهد
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و هم يك دليل واقعي براي روان . رنجوري او بـه حـساب آورد هم دليل احتمالي

هـاي هاي عرفاني به عنـوان جنبـههدر نظرية يونگ بر خلاف ديدگاه فرويد، تجرب
و پويا از هستي انسان در نظر گرفته مي  مي. شودبالقوه سالم در ميـان«: گويدوي

را35بيماراني كه در نيمة دوم زندگي، يعني حدود   سالگي هستند، حتي يك نفـر
».نديده كه مشكلي جهت پيـدا كـردن ديـدگاه مـذهبي از زنـدگي نداشـته باشـد

)Modern man in search of a soul, p.164(
سيمينگتون به دليل اهميـت زيـادي. اما يونگ نيز مورد انتقاد قرار گرفته است

كه يونگ براي تسليم انسان در برابر نيروهاي ماوراءالطبيعه قائل شده، از او انتقاد 
مي. كندمي داند وي اين پديده را مشابه پديدة معنوي تسليم در مقابل نيروي الهي

در معنوي خـارجي- آن است كه چنين تسليمي نه يك نيروي عرفانيو بر  بلكـه
. گسيخته يا بدون مهار اسـت عنان» فرامن« حقيقت سر فرود آوردن در مقابل يك 

ميياو اصرار دارد كه چنين تسل .كندمي شخص را در مرحلة ابتدايي رشد تثبيت
Emotion and spirit: questioning the claims of psychoanalysis and religion, p.40)

) Reductionism(گرايـي كـاهش گران ديگر نيز، يونگ را به دليـل تحليلبرخي از روان
شـناختي اي را يـك پديـدة روانو عقيده دارند كـه او هـر پديـده مورد انتقاد قرار داده 

و در كل، همة مسائل  ه عرفـاني را در درون ناخودآگـاه جمعـي جـاي داد قلمداد كرده
گـري اسـت كـه تحليـل گامان اولية رويكرد روان با وجود اين، وي يكي از پيش. است

و عرفان را در تحليل خود گنجانده است  اش اين جملـة يونگ بر سر در خانه. مذهب
و چـه فـرا«: يوناني را حك كرده بود  خداونـد حاضـر اسـت، چـه او را فـرا خـوانيم

گـران، پـذيرش نقـش تحليلگ، از نظر روان رغم مطالعات يون از طرفي، علي».نخوانيم
و سالمي كه معنويت بتواند در زندگي مردم ايفا كنـد، مـشكلات عمـده  اي را در مثبت

و همكــاران. بــر دارد و رويــارويي«: نويــسندچنــين مــي در ايــن راســتا پــين جــدايي
و مسائل عرفاني، درون تحليل روان تب گرايانة اين مك ماية اصلي توجيهات طبيعت گري

و علـوم فرضاست؛ زيرا با توجه به پيش  هاي مذهب در زمينة از خويش فراتـر رفـتن
».الهيات، ديگر اين مسائل قابل پذيرش نيستند

(A review of attempts to integrate spiritual and standard psychotherapy techniques, p.176)
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 ):Humanistic(گرايانهشناسي انسانديدگاه روان.2

 چارچوب نظري پيروان اين مكتب بر خلاف ديگر رويكردهـاي تحليلـي، بـه
در اين ديـدگاه،. تر است هاي غير معمول پذيرا طور كلي نسبت به اكتشاف پديده

و اين  و معنويت توان از آن در درمان اسـتفاده كـرد، كه چگونه مي موضوع عرفان
و ديدگاه بستگي به روان   گرا بيشتر از شناسان انسان روان. نظري آنان دارد شناسان

) يـا بيمـاران خـود(اند تا از سلامت معنوي مراجعان خود گران متمايل تحليلروان
مي اطمينان حاصل كنند كنندگان هاي عرفاني مراجعه كنند كه تجربهو كمتر سعي

و  و كار دفاعي در اينجـا ديـدگاه. روي روانـي تلقـي نماينـد واپس را نوعي ساز
ميروانبرخي از  .كنيمشناسان اين مكتب را بيان

 ):Maslow(آبراهام مزلو.2-1
در واقـع، بـه دليـل. شودگرايي، نام مزلو تداعي مي همواره با نام مكتب انسان

-و اين .... كرانگي، غير آزمايشي بودن مفاهيمي همانند عرفان، جذبه، احساس بي 
آمده، مزلو يكـي از معـدود شناسي علمي از آن صحبت به ميان كه كمتر در روان

و هـاي ارزنـده شناساني است كه در اين زمينـه پـژوهش روان اي بـه عمـل آورده
و فرا . مطرح ساخته است) meta motivate(3انگيزشنظرياتي در قالب انگيزش

در نظرية مزلو، بيانگر رسيدن انسان بـه ) Self-actualization(شكوفاييمفهوم خود
م  هـاي بـالقوة خـود را بـه كمـال تواند تمامي استعداديسطحي از رشد است كه

به. برساند و ارادة فعـالي بـراي به نظر وي، در هر انسان ويژه در هر نـوزاد، ميـل
و شكوفا كردن استعدادهاي بالقوة انساني وجود دارد،  و رشد رسيدن به تندرستي

فقط تعداد اندكي برند، يعني ليكن فقط معدودي از افراد از اين ارادة خود بهره مي
و  و انسان كامل بـودن و خويشتن خود، ... از مردم دنيا به مرحلة شناخت هويت

و افراد خود. رسندمي شكوفا، بدون استثنا درگير اموري غير از مـسائل شخـصي،
ميآن. مشغول اموري بيرون از خوداند  كننـد كـه برايـشان ها خود را وقف كاري

اين افراد بـه. انجام تكليف الهي يا انجام وظيفه بسيار ارزشمند است؛ كاري شبيه 
اي دارنـد احساس وظيفه. كندها حكم مي زنند كه بر سرنوشت آن كاري دست مي 
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و به آن عشق مي كه براي آن تلاش مي از نظر مزلو چهار ارزش براي. ورزندكنند

و  بودن وجود دارد كه شامل حقيقت، زيبايي، خوبي گذشتگان، كمـال، جامعيـت
)Religions values and peak experience, p.8.(سادگي است

بــه معنــي وارهيــدن از خودآگــاهي، خــود ) Transcendent(از نظــر مزلــو تعــالي
و خود  و زدايي مـي كه دست به شخصيت سالي است بزرگ شهوديهشياري زنـد

اين تعالي همان خود را فراموش كردن است. ستانداحساس منيت فرد را از او مي 
و تمركـز در موضـوع مـي  تفكـر. باشـد كه حاصل مجذوب شدن، شـيفته شـدن

تعـالي از زمـان فراتـر. صعودي يا تمركز بر چيزي كه در وراي روان آدمي است 
در واقع،. آيداي است كه در آن فرد به صورت يك نماد در مي تجربه. رفتن است 

 نقـش ابـدي اي است كه در آن شخص يـك احساس فراتر رفتن از زمان به گونه 
و پيدا مي ... كند، يعني فرد نسبت به اشخاص ديگري مثل ابوعلي سـينا، اسـپنوزا

و حتـي هـا هنـوز زنـدهآن كند كـه گـويي اي پيدا مي احساس بسيار دوستانه  انـد
اند نيز ارتباط برقرار كند، كوشي، با افرادي كه هنوز به دنيا نيامدهتواند با سختمي

انـسان.ن در رمان خود بنام جوينده مطرح كرده اسـت همان كاري كه آلن ويلسو 
.تواند از فرهنگ نيز فراتر رودمتعالي مي

و عادي از و خلسه در افراد متعالي  بر پاية نظر مزلو، تجارب اوج يا حالات جذبه
در افراد عادي تجربة اوج بيـشتر از طريـق. هاي اساسي است لحاظ كمي داراي تفاوت

و رابطة جنس  در هنگام زايمـان نيـز معمـولاً تجربـة اوج يـا. گيردي شكل مي موسيقي
و روشـن  و شـهود بينـي بـراي حالاتي شبيه حالات عرفاني يا مذهبي، اشراق، كـشف

آ. دهدبرخي زنان رخ مي  هـاي ايـن قدر قوي نيـستند كـه بتواننـد تجربـهنافراد عادي
ف لحظات تجربة اوج، تكان. چنيني را تحمل نمايند  و بنـابراين. رسايـشي اسـت دهنـده

هـا عـارض مردم غالباً در چنين لحظاتي خويشتن را از فشار هيجان شديدي كه بـر آن 
ميمي )Psychology and human dilemma, p.70(.دهندشود، خلاصي

اين مطالعات بـا. مزلو دربارة تجربة اوج مطالعات بسياري زيادي انجام داده است
كـه آيـا دآورترين لحظات زندگي شما چه بود؟ يا ايـنوج«كه هايي از قبيل اين سؤال
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در ابتـدا تـصور بـر. همراه بوده است» ايد؟تاكنون حالت وجد متعالي را تجربه كرده

. اما چنـين نبـود. كننداين بود كه مردم در برابر چنين پرسش هايي سكوت اختيار مي 
خـ. پاسخ هاي بسياري دريافت شد ود را بـه كـسي ظاهراً مردم حالات وجد متعـالي

و آن ابراز نمي  چنين بـه نظـر. دانستندشان مي ها را جزيي از زندگي خصوصي داشتند
رسد كه هر تجربه واقعي كه در جهت عدالت يا ارزش هاي عـالي انجـام پـذيرد، مي

هـاي به نظر مزلو مكتب انسان گرايـي موجـب پيـشرفت. رددموجب تجربه اوج مي 
خ  مي. واهد شد واقعي در زمينه زايمان نيز هاي غنـي تواند حالت زن در هنگام زايمان

و روشـن بينـي را تجربــه نمايـد  و شهود در. عرفاني يــا مذهبي، اشراق، كشف زن
هـاي اوج نتيجـه اي شود زيرا در بـسياري از تجربـه هنگام زايمان انساني متفاوت مي 

ميحاصل مي ص(ناميد» شناخت هستي«توان آن را شود كه )40همان،
، وجود مراحل در وصول به تعالي نيـز)Being psychology(شناسي بودندر روان

مي. ملموس است ها، ها، مدل ابد كه چگونه آرمانيبر اساس اين مراحل انسان در
و تعاريف انتزاعي را بشناسد  بي. حدود، امثال آرزويـي در مرحلة تعالي، انسان به

ميو بي  و ديگر، نيازهاي ناش هدفي شـرايطي. شـودي از كمبود مشاهده نمي رسد
و به تجربة اوج» بودن«گردد كه انسان نسبت به فراهم مي . برسدشناخت پيدا كند

-ترسي آميخته با احترام او را در بـر مـي. انديشدآدمي بيش از مرگ، به بودن مي
و نيايش حادث مي و پرستش و مـردم، از جنبـة. شودگيرد دنياي روزمـره، اشـيا

مي ديده مي ابديت و آگاهي موجد اتّحاد و زندگي از نظر مزلو در اين. گرددشود
و ارزش در هم مي  و واقعيت و مطلق، در واقـع. آميزدمرحله، امور دنيوي، نسبي

و گرايي يا وحدت نهايي گرايش تمامي اين مراحل، به كل  دارد، يعني كل كيهـان
تتمامي مصاديق آن به شكل واحدي مشاهده مي  ا حدي كه هر چيـز وابـسته شود

)Religions values and peak experience, p.103.(به تمام اشياي ديگر است
:)Rogers(كارل راجرز.2�2

وي پـس از تربيـت. گرايـي اسـت گذاران مكتب انسان راجرز نيز يكي از پايه
و ورود به مدرسة علوم ديني به منظور در آمدن مذهبي در سال  هاي اولية زندگي
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از. گـردان شـد به كسوت كشيشي، از مذهب روي بـا ايـن حـال، بعـد جديـدي

و مـؤثر اصـول مـشاورة  و به شرايط جـامع معنويت را در كار خود وارد ساخت
و شرط به مراجعه(رواني خويش  و توجه بدون قيد )كننـده، درك همدلانـه .... ،

و ويژگي  ـروان هاي ديگري را افزود كه در خود هـاي ديگـريهشناساني كه تجرب
را. داشتند، مشاهده كرده بود  راجـرز. ناميـد ) presence(»حـضور«وي ايـن پديـده

ميمشاهدات را اين : كندگونه توصيف
و شـهودي خـود نزديـك به اين نكته دقت كردم، زماني« كه به وجود درونـي
و وقتي كه با ناشناختة درون خود ارتباط برقرار مي مي و زمـاني شوم كـه در كـنم
 آگاهي هستم، در آن شرايط، هر چـه الت هشياري تغيير شكل يافته يا نوعي فراح

 كننده، به اين ترتيب، با حضور خود براي مراجعه. دهم، مملو از شفاست انجام مي
و مفيد مي رهايي و. شومبخش در آن هنگـام، ممكـن اسـت رفتارهـاي تكانـشي

به گونه عجيبي نشان دهم به  و هـيچ اي كه خودم نيز قادر  توجيه منطقي آن نباشم
مي. ارتباطي با فرايندهاي فكري من نداشته باشد رسـد كـه در اين اوقات، به نظر

ها در اين لحظه. روح درون من با روح دروني فرد ديگر ارتباط برقرار كرده است 
و انرژي )Carl rogers dialogues, p.137.(دهندة عميقي حضور دارندهاي شفارشد
تـوان آن راجرز سيستم انرژي ظريفي در بدن انسان قرار دارد كه مي طبق نظر

 ـ) Human aura(»هاله انساني«را  ايـن سيـستم همـان منبـع.ا ميـدان انـرژي ناميـد ي
شناختي ايفاي نقـش ناخودآگاهي است كه در پديدة انتقال متقابل در درمان روان 

م، توسـط ميـدان هاي شهودي يا نيروي حس شـش به عبارت ديگر، بينش. كندمي
هـاي احتمالاً وقتي ميـدان. گيرد كننده قرار مي انرژي درمانگر در دسترس مراجعه 

و مراجعه كننده به خوبي بـا هـم مـرتبط شـوند، هـم مجـراي انرژي روان  شناس
و شهودي به وجود مي  و هـم احتمـال روي واضحي براي اطلاعات همدلانه آيد

-اين حالت در شرايطي رخ مـي. يابد مي تر معنوي افزايش هاي عميق دادن تجربه 
و مراجعه(دهد كه هر دو نفر اورانـهيدرگير يك ارتباط هـم) كننده يعني درمانگر

و تحت تأثير اين ارتباط قرار گيرند . باشند
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. شوندمي» حضور«كند باعث راجرز شرايطي را توصيف كرده كه احساس مي

ي از نظر منتقدان، وي به و درگير ك جهان عرفاني شده، جهاني كه شدت مجذوب
منتقدان از اين جهت وي را مـورد انتقـاد قـرار. مملو از پديده هاي روحي است

و بـه مي دهند كه راهبردهاي روشني براي انجام چنين كـاري ارائـه نـداده اسـت
هاي عرفاني تواند اين تجربه شناس با چه تمهيداتي مي روشني بيان نكرده كه روان 

چگونه ممكن است رفتارهايي را كه به بـاور. اد نيز به وجود آورد را در ديگر افر 
و دربـارة خود راجرز، زمينه  اي براي توجيه منطقي ندارند، بسنجيم، آموزش دهيم

. ها پژوهش كنيمآن
شناسـان پيـرو مكتـب اي از روان رغم اين انتقادات، امروزه تعداد فزاينده علي
 تمايـل بيـشتري جهـت حركـت بـه سـمت گرايي، همراه با افـزايش سـن، انسان
اين تمايل، ناشـي از اثـر. اند معنوي دربارة زندگي پيدا كرده-هاي عرفاني ديدگاه

. بر پيروان اين مكتب گذاشـته اسـت) 1878-1965(عميقي است كه مارتين بوبر 
كـه در ايـن نـوع)I-It(»آن-مـن«: بوبر معتقد است كه دو نوع رابطه وجـود دارد

ب  وا شخص ديگري به صورت فرد متفاوت بـا خـود رفتـار مـي رابطه، فرد كنـد،
كه در آن، شخص مقابل فردي شـبيه خـود فـرد)I-thou(»تو-من«رابطة دوم يعني 

پـذير ايجاد بر خورد نيرو زا بين دو نفر امكـان»تو-من«در رابطة. شوددرك مي 
مي. است ا. توان خداوند را دريافت در چنين برخوردي سـت كـه راجـرز معتقـد

بـه نظـر راجـرز،. كنندگان خود تجربه كرده اسـت چنين برخوردي را با مراجعه 
مي»تو-من«رابطه  .توان مشابه مفهوم همـدلي در نظريـة وي در نظـر گرفـت را

)Carl rogers dialogues, p.170(
اي عرفاني در اين نظريه نشانگر رابطه) thee(»تو«لازم به توضيح است كه كلمه

و همين چند سال پيش اين واژه توسط برخي فرقهتا. است هاي مذهبي بريتانيايي
و نيايش به كار مي  و بيانگر رابطه آمريكايي در دعا اي شخـصي بـا خداونـد رفت

آن. بود تري عاميانه، به ارتباطي منفصل»شما«يا ) You(»تو«كه استفاده از واژة حال
.شودمربوط مي
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ميهادر نيايش»تو-من«رابطه و نـشاني مذهبي استفاده ية تفكيك ـدهنـد شـود

و ديگري قائل مي و هميشه همراه با خلوص نيت اسـت است كه فرد بين خود . شود
طور اين رابطه به حضور رو در روي دو نفر اشاره دارد كه در زمان حال اتفـاق همين
ر زمـاند»او-مـن«رابطـه. اسـت»او-مـن«برعكس رابطـه»تو-من«افتد رابطه مي

و حضور رو در روي دو نفر وجود ندارد، بلكه صرفاً يك نفـر در گذشته اتفاق افتاده
دو طرف رابطـه»تو-من«اما در رابطه. كندمورد شخصي كه غايب است صحبت مي 

د و هر يك از طرفين مييحضور دارند مي. دهدگري را شكل : نويسدراجرز
و تمـاس در كار باش»تو-من«وقتي رابطه واقعي د، بعد ديگـري در ارتبـاط

مي. در اين حالت هر لحظه منحصر به فرد است. گيردشكل مي  توان خيلي مشكل
مي. آن را در قالب عبارات بيان كرد  توانم به گويم كه يكي از عوامل مهـم در تنها

مثل وقتـي كـه كودكـان. اين ارتباط احساس جذب شدن در مراجعه كننده است 
مي.ندشومجذوب اشيا مي  و آگاه شوم در اين نوع رابطة درماني به شدت هوشيار

ميو با احساسات مراجعه  در اين حالت، حتي خيلي. نمايم كنندگان خود همدلي
آنسريع ميتر از خود ص.(كنمها احساساتشان را درك )120همان،

 نظريات جديد.3

ز، رشـد مغـز، شناسي ادراك، شيمي مغز، تكامـل مغ ـهاي جديد در روان افتهي
و كارهاي اخير مك كلينشناسي، مردمعلت  On the evolution of the(شناسي فرهنگي

three Mentalities of the brain, p.?(و كشفيات گازا نيگا  Cognitive(بر روي ساختار مغز

and neurological aspects of the morphemic disconnection in the human brain, p.?(ز مينة در
هـاي هـاي اساسـي پـارادايم مغز، از بنيـان ) Interpreter module(نقش بخش تفسيري

كلاويتو اين. مغز است)Cortical(جديد فرآيند پردازش اطلاعات، در ناحية قشري 
 The hersy of(. نامدمي) Bio-cultural( فرهنگي-فرآيندهاي تفسيري را پاراديم زيستي

qedipus and the mind/mind split,p28(
و عوامل فرهنگي در تعامل بـا  اين پاراديم بيانگر اين است كه عوامل زيستي
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 فرهنگـي را شـكل-يكديگر به عنوان پارامترهاي شرطي شده، اطلاعات عـصبي

. دهندمي
دوبه وسيلة اين نوع ارتباط سويه، عامل زيستي در انسان به فرهنگ تبديل هاي

و فرهنگ نيز در عوض، گـذ مي و هـاي عـصبي خاصـي را مـي رگاهشود گـشايد
و همـين گوني در توانايي نمايد، اين امر سبب گونه تحريك مي  هاي دريافتي مغـز
ميهاي فرهنگي در انسانطور تفاوت )The biology of religion, p.169.(شودها

و در هاي زيستي را فراهم مـي در واقع شرايط فرهنگي، مقدمات تحريك كنـد
و نوع خاصـي از فرهنـگ را پديـد وصيات زيستي شكل مي اين هنگام خص  گيرد

و توانايي دريافتي مغز را مـي. آوردمي تـوان بـه وسـيلة تعيـين برخـي از فرهنگ
آورنـد، از هاي عادتي روزمره را به وجود مي ها كه فعاليت ها يا تركيبي از آن كنش

 دستگاه عـصبي پس از طريق اين اعمال عادتي، شبكة اصلي. يكديگر متمايز كرد 
امروزه اين مدل جديد از نحـوة عملكـرد دسـتگاه عـصبي انـسان. گيردشكل مي

و قديمي هاي ساده جايگزين مدل  و تر از فرآيند كنش تر هاي مغـزي شـده اسـت
 اسـتدلالي در نظريـة-نايافتـة منطقـي هايي مانند طبيعت، تربيت، مغز بـسط مدل

و هـاي تر دكارت، لوح سفيد جان لاك، مـاتريس كيبـي در نظريـة هيـوم، پـاداش
البتـه. گردنـد هـاي قـديمي محـسوب مـي جزء مدل... تقويت در نظرية اسكينرو 

ها در مدل هاي جديد نيز مطـرح گرديـده، امـا گفتگـو در هايي از اين نظريه نكته
و به تبع آن برداشت ما از توانايي زمينة تجربه  هاي انساني تغيير يافتـه هاي انساني

ت. است و غير« غييرات دانشمندان را بر آن داشته تا به لزوم تبيين تجربياتاين من
آن«و يا به قول آلكـس كـامفورت» من و I(.بپردازنـد» مـن and that: Notes on the 

biology of religion, p.27(
و ذهنيت را در چهار بخش خلاصه كرده است : كامفورت مشكلات تعيين عينيت

و هايد اصطلاح طبيعت در مورد تشكيلات فعاليت آنچه از راه كاربر.1  ذهني
ميتأثير آن .بريم ها بر ساختار جسماني انسان به كار

-بـه. كه به نگرش ما درباره اين تشكيلات بـستگي دارد ) Phenomena(پديده.2
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و آن خصوصيت، در چـه كه چه نامي بر آن خصوصيت مي تر اين طور دقيق نهيم،

و عين ميساختاري ظهور . يابديت
مي.3 تواند باشد؟ براي مثال، مفهـوم يك پديده در برخي موارد چه تظاهراتي

توان مستقيماً يك ساختار كلي يا صورت ترتيبـي از يـك روش ويـژه زمان را مي 
. ها در نظر گرفتبراي پردازش داده

مي»من«آنچه ما تحت عنوان.4  ـدر واقع سايه»من«كنيم، از آن ياد ك اي از ي
و محتـواي آن سازوكار تأخير در مغز است كه بـين حالـت فراگيـر درك جهـان

)Reality and emathy, p.57.(نوسان دارد
هاي جـسمي بـه منظـور اثبـات كاري ويژگي در واقع، تلاش عرفا براي دست

من«هاي تجربه كـه يـك تجربـه فراگيـر در يـكو ادعـاي ايـن ) I- ness(»فارغ از
كه چشم من«هاي يا تجربه) That(»نآ«انداز كلي شـود، در ناميده مـي (Not I)»غير

ها چهار مرحله از تكامل مغـزي را به نظر داماسيو، انسان. گيرداين راستا قرار مي 
ب. الف: اندسر گذاشته پشت  تشكيل دسـتگاه ليمبيـك در سيـستم. مغز خزنده،

ج  د طرفي نيمكره غلبه. عصبي، ت.هاي مغزي، و هـا، ايـن فسير داده ظرفيت تعبير
زمان رخ نداده،هم طورهاي مغزي، در انسان به تكامل يا تغييرات تحولي توانايي 

و سطح تمرينات ذهني، گذر  هـاي عـصبي مـورد گاهبلكه بسته به شرايط موجود
و واقعيات يا فرهنـگ بيرونـي را بـه وجـود آورده  .انـد نياز در مغز گشوده شده

)Descartes� Error: emotion, reason and the human brain, p.28 ( 
بوده، زيـرا در ايـن» مايا«تمدن باستان از نوع تمدن)م1995( به نظر كلاويتو

نـوع كمـي. اسـت) همانند مغز يك خزنده(تمدن مغز صرفاً يك راهنماي غريزي 
اي است كه نقشي اساسي در رشـد دسـتگاه ليمبيـك را تر، تمدن اسطوره پيشرفته
هاي مغزي انسان، نقش فرهنگ طرفي در نيمكره سپس با ظهور غلبه.دباشدارا مي 

و. گردددهي سيستم عصبي بارزتر مي در شكل  نيمكره راست، جايگـاه تـصورات
و بر اثر تعامل با محيط، كرتكس يا ناحيه قشري ناحيه راست را به  تخيلات بوده

را در واقع، فعاليت. وجود آورده است  و افراد خلّـاق هاي مغزي پيشگويان، هبران
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و توانايي. باشنداز اين گونه مي هاي در نوع چپ برتر، نيمكره چپ جايگاه علوم

و فلسفه است  و تسلّط بر منطق با. معناشناختي در حقيقت نيمكره چپ در تعامل
عملكـرد. دهـد فرهنگ جامعه، ناحيه كرتكس جديد در اين قسمت را شكل مـي 

د  و دانشمندان علوم رفتاري شناسان، نظريهينمغزي افرادي نظير متفكران، پردازان
مي هايي از مثال هـاي ايـن بخـش از مغـز از سيـستم. باشندعملكرد نيمكره چپ

و معنا شناختي  و تقريباً فاقد تجربه-دستور زباني از استدلالي استفاده كرده هـايي
و يا خيال  فرهنگي-هاي زيستياين ريخت. هاي ذهني استپردازينوع تصورات

و بر اين نكته تأكيـد دارنـد كـه نشان و اجتماعي انسان بوده دهندة توانايي فردي
و تقويـت-چه شرايط اجتماعي چنان  فرهنگي بيروني جهـت ممارسـت، تمـرين

آنگذرگاه . ابنديها به كمال خود دست نميهاي عصبي دروني فراهم نگردد،
و اسـتمرار هاي عرفـان سيستم بيولوژيكي انسان به فعاليت ي جهـت بازسـازي

هاي دينـي هويـت هاي عرفاني را با جريان فعاليت ما تمايل داريم. خود نياز دارد
هاي جديـدي كـه توسـط دانـشمندان در ببخشيم، اما اين مطلب لزوماً با پارادايم 

. هاي علمي به دست آمده، مطابقت نداردپيشرفت
، كه كاملاً انـساني اسـت،بيهاي عرفاني در وهلة اول با ساختاري عص فعاليت

سپس به دنبال آن، در مرحلة فضيلت يا مورد عنايت الهي قـرار. شودمشخص مي
به همين گونه بـراي دانـشمند. ابديگرفتن است كه به سمت علوم الهي سوق مي 

 از قبيـل بيـنش،يدهندة حـالات شود كه نشان نيز تفكرّ، جانشين لغات مقدسي مي 
از. جذبه يا الهام است به بيان ديگر، علوم جديد تلاش دارد كه الگوهـاي نـويني

و دنياي انساني فراهم نمايد، اما بلافاصله مي  بايست بـر ايـن نكتـه اذعـان اعمال
و واقعيـت بـراي  داشت كه تا به حال هيچ الگويي به اندازه عرفان، واجد پويايي

. توصيف اين حالات نبوده است
يم كه سيستم بيولوژيكي انسان يك مغـز يـا يـكابيبه تبع اين تفاسير، در مي

ذهن نيست، بلكه هر انساني داراي چهار لايه مغزي يا چهار ذهن مـستقل امـا در 
گيـرد، جايي كه فرهنگ با بيولـوژي در تعامـل قـرار مـي. تعامل با يكديگر است 
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و گذرگاه . گيـرد ها تحت تـأثير آن قـرار مـي»ذهن«هاي عصبي جديدي باز شده

 بـازي فرهنگ فعال نباشد، از نظر بيولوژيكي هيچ گذرگاه عصبي جديد زماني كه
و هيچ نمي بنابراين، ممكن. ابنديبه كمال دست نمي» مغزي«هاي كدام از لايه شود

كامـل داشـته هاي عصبي كامل يا نيمـه كامل، سيستم هاي كامل يا نيمه است انسان 
و چهـار سيستم بيولوژيكي انسان نيـز نـه تنهـا دارا. باشيم ي چهـار لايـه مغـزي

وضعيت بيوفرهنگي است، بلكه هر لايه مغزي ممكن است در وضعيت ابهام نيـز
. گـستراند گونه كه يك سازوكار تأخير بر فرايند ادراك سـايه مـي بدين. قرار گيرد 

اي از مفهـوم طـور آشـفته اين سازوكار تأخير دليل موجهي است بر آنچـه مـا بـه
د» خود« اين قسمت تاريك يـا سـايه، بـه ايـن. كنيمريافت مي در متون تخصصي

گستراند كه هر انساني داراي تمايلات متضاد زيادي دليل بر فرايند ادراك چتر مي 
با. است و پردازش اطلاعات همواره فرايندهاي ادراك، مثل خواندن، تفسير كردن

ر زيـستي ارتبـاط برقـرا-شخص به عنوان يك گرايش يا تمايل فرهنگـي» خود«
و برداشت يا تفـسير-اين تمايل فرهنگي. كندمي  زيستي شامل دريافت، خواندن

)Notes on the biology of religion, p.219-225(.كردن است
و به ياد داشته باشيم كـه نيمكـرة راسـت مغـز دربردارنـدة دسـتگاه ليمبيـك

و تصورات است پردازيفرايندهاي تقليدي از نوع خيال  اين بخش به در واقع،. ها
و  و توليدكننده تصورات كامل و مبدأ ادراك جهان بيروني دسترسي مستقيم داشته

ــك ــهي ــان اســت) Integrate(پارچ ــرة چــپ داراي. از جه ــر، نيمك ــوي ديگ از س
سازوكارهاي تقليدي خاص خود يا همان معرفت يا حكمت است كه سبب درك 

ب اين نيمكره. شودعالم وجود مي  اي از يكـديگر طـور فزاينـدههها از نظر عملكرد
نيمكره چپ، همة اطلاعات مورد نياز خود را از بخـش راسـت بيـرون. متمايزند

و سپس در قالب مفهوم يا ايده مي ايـن. گردانـد هاي مجـرّد بـه آن بـاز مـي كشد
و تمايلي به نقش نيمكره به تنهايي عمل مي  پارچـه بـا سـاير هاي كلي يا يـك كند

رد حتي در برخي موارد دستورات غريـزي ديگـر لايـه هاي مغز ندارد؛ لايه هـا را
مي. كندمي هـاي دهد كـه هـر فرهنگـي راه مطالعة سيستم بيولوژيكي انسان نشان
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و تمـايلات اي براي پرورش اين لايه ويژه هاي مغزي با مسئوليت قرائت، تفـسير

و تكـ. خاص خويش در اختيار دارد  آنبنابراين، نيمكره چپ از راه مفاهيم هـا رار
و زبـان نمايد، درحالي در قالب زبان عمل مي  كه نيمكرة راست از طريق تصورات

و ممارسـت بـر روي عـادات. كندتصورات عمل مي  عرفـا در واقـع بـا تمـرين
مي-بيولوژيكي آن يعني عاداتي كه فقط در حالت طبيعي هـا را از يكـديگر توانيم

مي-متمايز كنيم  با نشان شـناختي، هـاي زيـست ري اين ويژگـيكادست دهند كه
و نيازهاي زيستي ميـ حتي با محدود كردن خصوصيات توان اين فرهنگي انسان

.تر نمودسيستم زيست شناختي را بسيار كامل
هـا بـراي حفـظ دهندة تلاش عرفا در طي سال اين توصيف، درحقيقت نشان

اي اديبانـه يـا طريقـه در واقع، عرفان نه يك شيوة ادبي.ميراث زيستي بشر است 
و نه محتوايي اسـت كـه در  است كه بتوان آن را شعر، رمان، تئاتر يا داستان ناميد

هاي پيشين استوار اسـت، عرفان، بر پاية تجربه.ك كتاب قرار گيرديبين الجلدين 
و سـپس در شـيوه هاي عرفاني صورت مي يعني ابتدا تجربه  هـاي ادبـي بـه پذيرد

اي اسـت كـه بـر روي آن بـه حالت بدن عرفا، جسم اوليه در اين. رسدظهور مي 
و بعد از اين مرحله اسـت هاي خاصي نقش مي وسيلة اعمالي ويژه، علامت  بندد،

و علامت  و همگاني مي ها تسرّي مي كه اعمال ) Witness(عرفـان گـواهي. شوديابد
، هاي فنا ناپذير، زيرا داراي يـك موضـوع خـاص نيـست است بر نوعي از تجربه 

من«اي براي بيان هر نوع تجربة بلكه وسيله . است» غير

 نتيجه

و تطور ديدگاه و معنوي هاي روان سير تحول شناختي در زمينه حالات عرفاني
هاي انساني، تا پذيرش اي از كتمان يا نفي تأثير اين حالات بر كنش انسان، گستره 

و شرط آن  هاي اخير، گـرايشن در دهه شناساروان.گيردها را در بر مي بدون قيد
و اسـتفاده از ايـن نـوعو اشتياق وافري براي بررسي تجربه  هـاي عرفـاني افـراد

در. دهنـد شـناختي از خـود نـشان مـي ها در راستاي درمان مشكلات روان تجربه
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هـا از عوامـل مـشترك فرهنگـي يـا بـين كه اين تجربه هاي معاصر، بر اين ديدگاه
كه فرهنگ، چگونه باعـث توصيفي دربارة اين اما هيچ.دشواند، تأكيد مي فرهنگي

فرويد نگاهي كاملاً منفي نـسبت بـه. گرددگردد، ارائه نمي تعديل اين حالات مي 
و  و حالات عرفاني داشت اثـر ها در زنـدگي را كـاملاً بـي نقش اين تجربه عرفان

تـري بـه عميقطور گرايي نيز كه به از سوي ديگر، پيروان مكتب انسان. دانستمي
اند، صرفاً بر پايه برجسته سـازي عوامـل فرهنگـي در بررسي اين حالات پرداخته 

و تجربيـات لزومـاً بـه. اين باره استوار است  بـه اعتقـاد آنـان ايـن نـوع حـالات
. هاي مذهبي افراد بستگي نداردگرايش

د كه جهاني بودن اين تجربـه برانگيز آن اما نكتة تأمل و اسـتمرار آن ر طـي هـا
از. هاست تجارب براي انسان هاي متوالي، قطعاً نشان دهندة ارزش حياتي آن نسل

هاي جديد، علاوه بـر تأكيـد بـر عوامـل فرهنگـي، نحـوه طرف ديگر، در ديدگاه
در اين نظريات، با الهام. گرددسازوكار فرهنگ در ظهور اين پديده نيز تشريح مي 

و هاي زيست از پيشرفت  شناختي، سعي در توضيح علوم عصب شناسي، بيوشيمي
هـاي جديـد تـلاش دارنـد در واقـع، ديـدگاه.و تبيين اين تجربيات شـده اسـت 

شناختي انـسان را توصـيف هاي زيست چگونگي تعامل عوامل فرهنگي با ويژگي 
گرفتـه از مطالعـات كلاويتـو اسـت، عوامـل ها كه بيـشتر بـر در اين ديدگاه. كنند

هاي عصبي، فرايند ادراك شـخص خاصي از گذرگاه فرهنگي با تسهيل رشدگونة 
و را تحت تأثير خود قـرار مـي  و بـه دنبـال آن، ايـن روش خـاصِ ادراك دهـد،

بر پايه ايـن نظريـات،. گرددها، سبب تقويت آن عوامل فرهنگي مي پردازش داده 
توان افراد يك نژاد يا مذهب يا رنگ پوست خاص را در يك طبقه فرهنگـي نمي

اي از فرهنگـي در گـستره آنچه در اين راستا اهميت دارد، عوامل خـرده. قرار داد 
م زمينه و رواني زندگي فـرد اسـت كـه در ايـن ان نقـش ي ـهاي زيستي، اجتماعي

. خانواده بسيار بنيادي خواهد بود
هاي خاصي توان به اين سؤال كه چرا در دوره با بررسي دقيق مفاهيم فوق، مي

و در دوره از تاريخ، با عدة كثيري  اي ديگر با شمار اندكي از آنـان از عرفاي نامي
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اما در نهايـت آنچـه اهميـت دارد ايـن. رو هستيم، پاسخي تلويحي پيدا كرد روبه

هاي اند گام هاي عرفاني، توانسته گيري از انواع تجربه شناسان با بهره است كه روان 
و درمان اختلالات رواني بردارند همالبت. مؤثري در شناخت هايي اكنون نيز روشه

و مثل انواع شيوه  و ...هاي مراقبـه، يوگـا، تـصويرسازي ذهنـي ، در حـال تثبيـت
. اندشناسيگسترش جايگاه خود در روان

و هاي عرفاني، درمان بايد با متون مربوط به تجربه شناسان روان ... هاي مذهبي
و اين آشنايي براساس ايمان به ارزش اين  ها براي نوع بشر نه تجربهگوآشنا شوند

و انكـار چنـين انسان. باشد و بـا آفـرينش، پيونـدي درونـي دارنـد ها با يكديگر
درحقيقـت بـه. ها به حساب آيـد رنجوريتواند علت اصلي همة روانمي پيوندي

و خرده جاي تلاش براي درك همة فرهنگ  هـا، بايـد چـارچوبي بـراي فرهنگها
.شناخت فرهنگ خويش پيدا كنيم

�

:هانوشتپي
صوفي پيرو طريقت باطني، جهت وصـول بـه. اين مطلب در مورد مراقبه بودايي نيز صادق است.1

و انجام حركات موزون به وحدت الهي مي مرحله فناء في  همچنين. رسداالله اغلب از طريق سماع
و با ) Hasidism(اي به نام هسيديسم پيروان فرقه  طني دين يهود از اوايـل كه با الهام از ابعاد دروني

.مارتين بوبر از ايشان تأثير زيادي پذيرفته است. اندقرن هيجدهم تعاليم خود را آغاز كرده
و در يـك فـرد، بـدون.2 اصل مقارنه در نظريه يونگ مبني رخ دادن دو رويداد در يك زمـان

يكي علت ديگري باشداين .كه
كه برآوردهاصطلاح مزلو براي انگيزه.3 و كمال استاي . شدن آن، خودشكوفايي



 مطالعات عرفاني
 هشتمشماره

و زمستان 8746 پاييز

 منابع
- A review of attempts to integrate spiritual and standard psychotherapy techniques. Payne.z,R,Bergin, A, 

E and loftus, p,E . Journal of psychotherapy Integration, 2:91-171, 1992.
- Carl Rogers dialogues. Kirshenbaum,H and Henderson, v. London: constable, 1990 . 
- Civilization and its Discontents. freud,sNewyork: Basic Books, 1963.
- Cognitive and neurological aspects of the morphemic disconnection in the human brain.

Gazzaniga,m,s..Discussion in Neuroscience . FESN. 1987 .  
- Descartes� Error: Emotion, reason and the human brain. Damasio , A,R. G.p.Sons,new York. 1994.
- Emotion and spirit: Questioning the claims of psychoanalysis and Religion. Symington, N. london: 

cassel. 1994.
- Exploring inner space : scientists and Religious Experience. hay ,D. Harmonds worth: penguin. 1982.
- I and that: Notes on the Biology of Religion. Comfort, A. Crown publisher. New York. 1979.
- Incidence and psychotically correlates of intense spiritual experiences. Thomas, L,E and cooper,P,E. 

Journal of transpersonal psychology . 12(1): 75-85. 1980. 
- Modern man in search of a soul. Juny,c.G. London: routledge and kegan paul. 1933.
- Notes on the biology of religion. Dnicolas,A,T. Journal of social Biology : 219-225. 1980 . 
- On the evolution of the three Mentalities of the brain. In: origins of Human Aggression. M, Clean, P. 

Newman.G.N.Y. newyork. Human science press. 1986.
- psychology and religion. Jung, c,g . London: Routledge and Kegan paul. 1958.
- psychology and Human Dilema. May , R. Princeton, N,J: an Nostrand. 1967.
- Psychiatry and Anti psychiatry. Cooper,d. London: paladin. 1980.
- psychotherapists attitudes towards clients reporting mystical experience. Alman,l,s, De la rocha, elkins 

,d,n& weathers ,r,s. 29(4): 654-690 1992.
- Religious experience among a group of post � graduate students-a qualitative study. Hay,d. Journal for 

the scientific study of religion, 18(2): 82-164. 1979.
- Religions values and peak Experience. Maslow, A, H. Newyork : Viking. 1970.
- Reality and Empathy. Comfort, A. state university of Newyork press. Albany. 1984.
- Self-realization and psychological disturbance. Assagioli,R. Revision;8(2): 21-31. 1986.
- Spirituality and self- awareness. The friends Quarterly.- Farrow,J. July:23 � 31. 1984.
- Spiritual emergency : the understanding and treatment of transpersonal crisis. Grof,c and Grof , s. 

Revision. 8 (2): 7-20. 1986.
- The spiritual Nature of man. Hardy , A. oxford: clarendon. 1979.

- Varieties of Religious Experience. James, w. London: collins. 1901.
- The Biology of Religion, DENicolas,A,T. International Buddhist study center, Tokyo, 1990.
- The Hersy of Qedipus and the mind/mind split: A study of the Biocultural origins of civilization. 

Colavito , M,m. The Edwin Mellen press, 1995.
-Towards a Humanistic-phenomenological spirituality. Elkins, D.N, Hedstorm, l, Hughes, L, L,... . 

Journal of Humanistic psychology , 28(4):5-18, 1988.


